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مقدمه مترجم

هاى انگیز و تحولات عظیم در جامعه بشرى بوده و بسیارى از پرسشهاى شگفتقرن بیستم، قرن پیشرفت
ها و تحقیقات جواب مانده بود، امروز پاسخى عمیق و مستدل یافته است. آزمایشعلمى که پیش از این بى

تکنولوژى از رفاه برخوردار گردیده است. هر روز شاهد علمى دقت بیشترى یافته و بشر بیش از گذشته به مدد 
هاى شکوهمند بشر، شاهد از اى هستیم؛ ولى متأسفانه در کنار تمام این پیشرفتاکتشافات و اختراعات ارزنده

بین رفتن هرچه بیشتر معیارهاى اخلاقى نیز هستیم. انسان قرن بیستم تحت تأثیر عقاید مکاتب گوناگون فکرى 
هایى قائل گردیده که باعث شده است آنچه در گذشته براى او ارزش و اخلاق تلقى راى خود آزادىو فلسفى ب

شد و براى حفظ آن از نثار جان نیز ابایى نداشت، امروز تحت عنوان قدیمى و فرسوده به کنار نهاده شود. مى
شکند و انسان درحالى در شد امروز به آسانى درهم مىهایى که پیشتر گذرناپذیر و مقدس محسوب مىحریم

اند و تشتت آراى آستانه ورود به قرن بیست و یکم است که معیارهاى اخلاقى پیشین تقریباً براى او رنگ باخته
اخلاقى در دنیاى حاضر کاملاً او را گیج و سرگشته ساخته است. یکى از نتایج ناخوشایند این امر عبارتست از 

هاى آن. تشکیل خانواده که در گذشته از حرمتى خاص و حتى شدن ارزشرنگفروپاشیدن نظام خانواده و بى
شود و زندگى خانوادگى ارزش پیشین خود را دیگر از تقدس برخوردار بود امروز چندان مهم محسوب نمى

شود که لازمه آن داشتن آزادى بدون ندارد. هم در زوجین و هم در فرزندان آنها نوعى میل به استقلال دیده مى
سئولیت است و همین مسأله و صدها مسأله دیگر باعث گردیده که خانواده جدید به جاى اینکه کانون محبت، م

هاى تلخى گردد که معمولاً نتیجه آن فروپاشیدن صمیمیت و حمایت باشد، عمدتاً کانون تعارضات و کشمکش
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رامش و امنیت در دام انواع گناهان هاى منفردى است که در جستجو براى یافتن آخانواده و تبدیل آن به انسان
ها!شوند. این است نتیجه شوم فروپاشیدن خانوادهگرفتار مى

شود که راه نجات دنیاى امروز بشر این است که خانواده از نو جایگاه با توجه به آنچه گفته شد روشن مى
خانواده تشکیل شده است وبنابراین اولیه و حرمت و تقدس خود را بازیابد. جامعه از نهادهاى کوچکترى به نام

خواهیم جامعه اصلاح شود اول باید خانواده اصلاح شود. براى اصلاح خانواده هم باید زندگى زناشویى اگر مى
آید و آنچه مسیر پیشرفت و حرکت آن را زوجین اصلاح شود چون خانواده بوسیله زن و شوهر به وجود مى

باشد. ولى زندگى مشترك زوجین باید براساس چه و اهداف زوجین مىکند، طرز زندگى، تصمیماتتعیین مى
تواند تعیین کند غیر اصولى قرار داشته باشد؟ بهترین اصول زندگى مشترك و زندگى خانوادگى را چه کسى مى

از بوجود آورنده ازدواج،یعنى خدا؟ خدا زندگى زناشویى را بوجود آورده است، پس حتماً خودش هم براى آن 
ولى را تعیین فرموده است. وقتى زندگى مشترك یک زوج مطابق این اصول الهى باشد نتیجه بسیار عالى اص

دانند که کلام خدا بالاتر از هر معیار و روش انسانى است و چون به قدرت عیساى خواهد بود. چنین زوجى مى
ى بحق یک زوج موفق مسیحى کند. چنین زوجباشند، قدرت الهى، روابط آنها را تحکیم مىمسیح متکى مى

).1:127(مزمور » کشندفایده مىاگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بى«دانند که هستند و مى
گوید. نویسندگان کتاب جناب کشیش دیوید هاکینگ و کتاب حاضر در مورد چنین زوجى سخن مى

راى زندگى زناشویى تعیین فرموده است و نیز با همسرشان خانم کارول هاکینگ با توجه به اصولى که خدا ب
ها تجربیات ارزنده خود در زمینه مشاوره زناشویى و امور شبانى و زندگى مشترك خودشان، استفاده از سال

دهند که تعالیم کلام خدا در مورد هاى متعدد کتاب نشان مىاند. مثالکتاب حاضر را به رشته تحریر درآورده
رى و تئورى نیست بلکه کاملاً عملى است و نتایج عالى به همراه دارد. با این حال نباید از زندگى زناشویى نظ

نظر دور داشت که نویسندگان کتاب مانند اکثر نویسندگان جهان متأثر از فرهنگ کشور خود هستند و بنابراین 
مان نداشت، براى چون برخى از مطالب کتاب از نظر فرهنگى به هیچ وجه سنخیتى با فرهنگ کشور عزیز

مفیدتر بودن موضوعات کتاب از ترجمه آنها صرف نظر نمودیم.
در پایان دعاى من این است که خدا این کتاب را باعث تحکیم روابط زناشویى عده بسیارى گرداند، آمین.

میشل آقامالیان
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بخش اول 

ارتباط

دهان عادلان چشمه حیات است...
11:10امثال 

زبان عادلان نقره خالص است...
20:10امثال 

بخشد...زبان حکیمان شفا مى
18:12امثال 

زبان ملایم، درخت حیات است
4:15امثال 

افزایدها علم را مى...شیرینى لب
21:16امثال 

بخش دوم

مسایل جنسى
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از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و آدم و 
زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند.

25و 24:2پیدایش 

زیرا که این است اراده خدا یعنى قدوسیت شما تا از زنا بپرهیزید. تا هرکسى از شما بداند چگونه باید ظرف 
خویشتن را در قدوسیت و عزت دریابد.

3:4اول تسالونیکیان 

نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داورى خواهد فرمود.
4:13عبرانیان 

بخش سوم

دوستان ما

باشدتر مى... دوستى هست که از برادر چسبنده
24:18امثال 

باشد. زیرا اگر بیفتند، یکى از آنها رفیق خود را دو از یک بهترند چونکه ایشان را از مشقتشان اجرت نیکو مى
نیز بخوابند، خواهد برخیزانید. لکن واى برآن یکى که چون بیفتد دیگرى نباشد که او را برخیزاند. و اگر دو نفر

گرم خواهند شد اما یک نفر چگونه گرم شود.
9:4-11جامعه 

کند، همچنان حلاوت دوست از مشورت دل.روغن و عطر دل را شاد مى
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9:27امثال

جراحات دوست وفادار است...
6:27امثال 

بخش چهارم

مسائل مالى

ت سود عظیمى است. زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ لیکن دیندارى با قناع
توانیم برد.نمى

7ù6:6اول تیموتاؤس 

زنند و رساند و جایى که دزدان نقب مىگنجها براى خود بر زمین نیندوزید، جایى که بید و زنگ زیان مى
رساند و جایى که نمایند. بلکه گنجها بجهت خود در آسمان بیندوزید، جایى که بید و زنگ زیان نمىدزدى مى

نیز در آنجا خواهد بود.کنند. زیرا هر جا گنج توست دل تو زنند و دزدى نمىدزدان نقب نمى
19:6-21متى 

بخش پنجم

طلاق
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پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. 
)6:19(متى

باشد، و گویم، هرکس به غیر علت زنا،زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او مىلیکن من به شما مى
اح کند، زنا کرده باشد. هر که زن مطلقه را نک

)32:5(متى

کنم و نه من بلکه خداوند که زن از شوهر خود جدا نشود؛ و اگر جدا شود، مجرد اما منکوحان را حکم مى
بماند یا با شوهر خود صلح کند؛ و مرد نیز زن خود را جدا نسازد.

)11ù10:7(اول قرنتیان 
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فصل اول

با یکدیگر حرف بزنید

زد و شوهرش هم اصرار ساختند. زن مرتب حرف مىزن و شوهرى که در دفتر من نشسته بودند با هم نمى
هایش را محکم به هم فشار داد و فریاد زد: داشت که همسرش او را دوست ندارد. بالاخره زن اخم کرد و دندان

»خواهى بازهم بگم؟من قبلاً یکبار بهت گفتم که دوستت دارم. مى«
درواقع رفتار این زن منعکس کننده این مسأله بود که رابطه زن و شوهر داراى دو جنبه است: لفظى و 
غیرلفظى. وقتى در مورد این مسأله با آنها حرف زدم، روشن شد که ارتباط آنها خیلى بیشتر از اینکه لفظى باشد 

ى نسبت به او دارد. به این ترتیب براى داد که واقعاً چه احساسغیر لفظى بود. چهره زن به شوهرش نشان مى
توانست باور کند که زنش او را دوست دارد. گفت چون نمىاین مرد مهم نبود که زن او چه مى

شود چون روى شکى نیست که امروزه ارتباط زن و شوهر، مسأله مهمى در زندگى زناشویى محسوب مى
وانید در مورد مسائل خود با یکدیگر گفتگو کنید در آینده با گذارد. اگر امروز نتتمام مسائل دیگر تأثیر مى

اند. عده زیادى هاى بسیارى در این زمینه دچار یأس و ناامیدى شدهمشکلات بیشترى مواجه خواهید شد. زوج
دهد. براى داشتن ارتباط مناسب با همسر خود به همان کنند که همسر آنها به سخنانشان گوش نمىاعتراف مى

ه که حرف زدن با او مهم است، گوش کردن به او هم مهم است و روش بیان کردن موضوع به اندازه خود انداز
خواهد بخرد براى او مناسب نیست، بهتر کنید لباسى که همسر شما مىموضوع اهمیت دارد. مثلاً اگر فکر مى

باید کمى وزن خود را کم «بگویید: نه اینکه به او» دهداین لباس زیبایى تو را نشان نمى«است به او بگویید: 
»کنى.

شوند؟چه چیزهایى مانع از داشتن ارتباط مناسب مى
ام و در این جلسات، آنها مشکلات عمده خود را در زمینه هاى متعددى جلسات مشاوره داشتهمن با زوج

ام که به شرح زیر هستند:ه کردهاند. من این مشکلات را در هفت نکته خلاصایجاد ارتباط با یکدیگر بیان کرده
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ام که همین گویند که پرحرفى از خصوصیات زن است ولى من شوهران زیادى را دیدهپرحرفى. مردان مى-1
تواند وجود داشته باشد. اند و بنابراین معتقدم که چنین اشکالى هم در زن  و هم در شوهر مىاشکال را داشته

شود زن و شوهر موقعى برقرار مىیک روز خانمى به من گفت که به نظر شوهرش ارتباط خوب و مناسب بین
توجه نماییم. در این 7:3و 2:5که مرد حرف بزند و زن فقط گوش بدهد! خوب است به نصیحت جامعه 

خوانیم: قسمت از کلام خدا مى

با دهان خود تعجیل منما و دلت براى گفتن سخن به حضور خدا نشتابد زیرا خدا در آسمان است و تو بر 
شود و آواز احمق از کثرت سخنان... سخنانت کم باشد. زیرا خواب از کثرت مشقت پیدا مىزمین هستى پس 

زیرا که این از کثرت خوابها و اباطیل و کثرت سخنان است؛ لیکن تو از خدا بترس.

شود که بین حرف زدن و شنیدن تعادل وجود داشته باشد. وقتى حرف ارتباط خوب موقعى برقرار مى
تواند با آنها ارتباط برقرار کنند که همسرشان نمىگیریم. بعضى بقدرى پرحرفى مىیچ چیز یاد نمىزنیم همى

هاى او را شود و هم کسى که مجبور است حرفسازد. پرحرفى خیلى خسته کننده است. هم گوینده خسته مى
زنیم بیشتر یشتر حرف مىتوانیم همسر خود را متقاعد سازیم. گاهى هر قدر ببشنود. با زیاد حرف زدن نمى

زنیم!دانیم در مورد چه چیزى حرف مىشود که نمىمعلوم مى
تواند با یک روز مردى یک ساعت بدون وقفه در دفتر من حرف زد! بعد از من پرسید که چرا همسرش نمى

آن » زنم؟رف مىواقعاً زیاد ح«و او گفت: » زنىچون خیلى حرف مى«او ارتباط برقرار سازد! من جواب دادم: 
دهیم. زنیم و کم گوش مىفهمیم که چقدر زیاد حرف مىروز فهمیدم که بسیارى از ما نمى

کم حرف زدن. مشکل دیگرى که در این زمینه وجود دارد اینست که زن و شوهر براى اجتناب از برخورد، -2
وجود دارد. همسر شما نیاز » اى گفتنوقتى براى سکوت و وقتى بر«فرماید: مى7:3گویند. جامعه هیچ چیز نمى

دارد که عقیده و نظر شما را در مورد مسائل مختلف بداند. تا حرف نزنید نخواهد فهمید که به چه چیزى فکر 
گردد که نسبت به شما سوءظن پیدا کند. چون اگر هرگز کنید یا عقیده شما چیست و همین امر باعث مىمى

شود.ر میان نگذارید، براى او اعتماد کردن به شما مشکل مىاحساسات و افکار خود را با او د
کنند اگر کنند با امتناع از صحبت با یکدیگر از برخورد بگریزند زیرا فکر مىها سعى مىبسیارى از زوج

شود. ولى این کاملاً اشتباه است! چون خیلى ناراحت خواهید شد شریک زندگى آنها موضوع را نداند آزرده نمى
گر شریک زندگى شما براى شما آنقدر احترام قائل نباشد که مسائل خود را با شما درمیان بگذارد.ا
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زد. این مرد مردى در مورد طلاق از همسرش اقدامات قانونى را شروع کرد چون همسرش با او حرف نمى
تواند با او صحبت کند که موقع جدایى فرا رسیده بود!زمانى دید که همسرش مى

اید که با همسر خود حرف بزنید لازم است اینکار را یاد بگیرید. احساس نکنید که اگر تا به حال یاد نگرفته
تهدیدى از جانب همسرتان براى شما وجود دارد. گاهى علت اینکه مایل نیستیم با همسر خود صحبت کنیم 

ا کرده است. ولى باید با همسر خود صحبت ایم برخورد نامناسبى با ماینست که در گذشته وقتى با او حرف زده
تر خواهد شد اگر ارتباط صمیمى بین شما و همسرتان وجود نداشته کنیم وضع زندگى زناشویى شما خراب

باشد.
کند اگر حرف بزند او به دانست که زنش فکر مىزد نمىمردى که همسرش هیچوقت با او حرف نمى

ار این زن سعى کرده بود با شوهرش ارتباط برقرار سازد و هر بار شوهرش حرفهایش اهمیتى نخواهد داد. چند ب
خواست با شوهر خود صحبت کند.سخنان او را به باد تمسخر گرفته بود. به همین دلیل دیگر نمى

بیند که همسرش چندان رغبت ندارد با او البته گاهى اوقات دلایل به این روشنى نیست. وقتى شخصى مى
، باید با محبت و درك و فهم براى حل این مشکل اقدام کند. براى رفع این مشکل باید حاضر صحبت کند

باشید خود را عوض کنید و شروع کنید به شنیدن سخنان همسر خود و براى احساسات، افکار، سخنان و 
کارهاى او اهمیت قائل شوید.

د ارتباط مناسب وجود دارد عبارتست از اغراق کردن. یکى دیگر از مشکلات شایعى که در زمینه ایجا-3
کرد که یک روز همسرش به محل کار او اى را بزرگ کردن. یکى از دوستانم تعریف مىاغراق کردن یعنى مسأله

ولى دوستم بعد از رسیدن به منزل دیده بود که » بیا که آب تمام خانه را گرفته است«تلفن کرد و به او گفت: 
چکید. گذشت کمى شکاف برداشته بود و از آن آب مىزیر ظرف شویى آشپزخانه مىهایى که از یکى از لوله

اول فکر کردم همسرم در مورد طوفان نوح حرف «دوستم بعد از تعریف این داستان، به شوخى به من گفت: 
»زند.مى

هاى کسى که لبهر که دهان خود را نگاه دارد جان خویش را محافظت نماید اما «فرماید: مى3:13امثال 
کند که بسیار بزرگ است بلکه در مورد این آیه در مورد دهانى صحبت نمى» خود را بگشاید هلاك خواهد شد.

مرد «فرماید: مى13:22کند. امثال یعنى اینکه اغراق مى» گشایدهاى خود را مىلب«گوید. مسأله اغراق سخن مى
انضباط دوست دارد اغراق کند. امثال شخص بى» شوم.ه مىها کشتگوید شیر بیرون است و در کوچهکاهل مى

»باران است.کند مثل ابرها و باد بىهاى فریبنده خود فخر مىکسى که از بخشش«فرماید: مى14:25
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کرد که شود. زنى براى من تعریف مىاگر مرتب اغراق کنید براى همسرتان اعتماد کردن به شما مشکل مى
کند که جز اغراق چیزى نیست. هایى سرهم مىود وقتى شوهرش جلوى مهمانان دروغشبشدت ناراحت مى

تعجبى ندارد که براى این زن حرف زدن با شوهرش مشکل باشد!
کنند که اى دیگر به این دلیل اغراق مىکنند تا دیگران را تحت تأثیر قرار بدهند. عدهاى اغراق مىعده

تواند تبدیل به عادت العملى از خود نشان نخواهند داد. اغراق مىمردم عکسمعتقدند اگر واقعیت را بگویند
بسیار ناخوشایندى شود و روى روابط زن و شوهر اثرى بسیار منفى بگذارد.

مقصر دانستن دیگران. از زمان آدم و حوا تا به حال مسأله مقصر دانستن دیگران وجود داشته است. آدم، -4
خواهیم مسئولیت اشتباه خود را بپذیریم ). وقتى نمى1:3-13حوا شیطان را (پیدایش حوا را مقصر دانست و 

ترین راهها براى فرار از این مسئولیت اینست که تقصیر را به گردن دیگرى یا شرایط بیندازیم. یکى از آسان
» سازد.ا خشمناك مىآورد همچنان زبان غیبت گو چهره رچنان که باد شمال باران مى«فرماید: مى23:25امثال 
سازد. علت بسیارى از دعواها و جر اى که معمولاً مقصر دانستن دیگران دارد اینست که آنها را عصبانى مىنتیجه

گیرد اینست که ما به جاى اینکه اشتباه خود را قبول کنیم تقصیر هایى که بین ما و همسرمان صورت مىو بحث
اندازیم.را به گردن دیگران مى

اما اگر همدیگر را بگزید «فرماید: دهد و مىهایى هشدار مىدر مورد نتایج چنین جر و بحث15:5لاطیان غ
لاف زن مشویم تا یکدیگر را «کند: اضافه مى26آیه » و بخورید با حذر باشید که مبادا از همدیگر هلاك شوید.

توانید به شریک زندگى خود ى که مىترین سخنانیکى از شیرین» به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم.
»خواهم.تقصیر من است...معذرت مى«بگویید اینست که 

کاغذهایى را که روى تلویزیون گذاشته بودم کجا «یک روز من وارد اتاق خوابمان شدم و به همسرم گفتم: 
همسرم گفت: » اى.ر را کردهحتماً این کا«به او گفتم: » ام.من به کاغذها دست نزده«همسرم گفت: » اى؟گذاشته

اى. شاید دفتر کار خود را گشته«همسرم گفت: » زنى.همیشه همین حرف را مى«به او گفتم: » ام.گفتم که نکرده«
بعد درحالیکه قیافه حق به » کند.ام، ولى اگر بگردم هم فرقى نمىنگشته«گفتم : » کاغذها را آنجا گذاشته باشى.

اى با همسرم کرده رفتم و دیدم کاغذها آنجاست. فهمیدم که چقدر برخورد احمقانهجانب گرفته بودم به دفترم
دانستم که باید به منزل برگردم و از همسرم عذرخواهى کنم چون بخاطر اشتباه خودم، او را سرزنش بودم. مى

کرده بودم.
شود ولى عده بسیار سوب مىاى محها عصبانیت مشکل عمدهدانم که براى چه تعداد از زوجعصبانیت. نمى-5

کوبد. از شود با مشت به در مىکنند. مردى به من گفت که هر وقت عصبانى مىکمى در مورد آن اظهار نظر مى
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زنى وقتى » شود آرام شوم.زند، ولى باعث مىچرا مى«جواب داد: » زند؟اینکار به شما صدمه نمى«او پرسیدم: 
جواب » زند.آیا این کار به شما خسارت مالى نمى«. از او سؤال کردم: کردها را پرت مىشد ظرفعصبانى مى

»شوم.چرا ولى در عوض آرام مى«داد: 
توانیم خونسردى خود را حفظ نماییم نمىکنیم و او را سرزنش مىوقتى با همسر خود درگیرى لفظى پیدا مى

عوض » دارد و گذشتن از تقصیر جلال اوست.ىعقل انسان خشم او را نگاه م«فرماید: مى11:19کنیم. امثال 
اینکه به اشتباهات و تقصیرات همسر خود اشاره کنیم باید یادبگیریم که در برابر اشتباهات او از خود بخشش و 

گذشت نشان بدهیم.
گویند که دوست دارند با هم دعوا ها مىاما وقتى مجبوریم عصبانى شویم باید چکار کنیم؟ بعضى از زوج

برند! کمى عصبانیت وقتى بجا و به موقع باشد قابل قبول است. ولى در کنند چون از آشتى بعد از دعوا لذت مى
خشم گیرید و گناه «فرماید: مى26:4هر حال باید عصبانیت خود را متوجه گناه سازیم نه گناهکار. افسسیان 

انى وجود دارد که عصبانى بمانیم و ها حق داریم عصبانى شویم ولى خطر واقعى زمبعضى وقت» مورزید.
عصبانیت خود را از شرایط متوجه اشخاص سازیم. هرگز نباید عصبانیت ما متوجه مردم باشد. این آیه به ما 

هاى خود را در خودمان نگه نداریم و عصبانى نمانیم. نباید با عصبانیت به بستر خواب دهد که ناراحتىتعلیم مى
به ما چنین 27:4ابیم باید اختلاف خود را با همسرمان حل کنیم. در ادامه، افسسیان برویم و قبل از اینکه بخو

کند مفهوم این آیه اینست که شیطان اغلب از عصبانیت ما استفاده مى» ابلیس را مجال ندهید.«دهد: هشدار مى
اده شدن براى جزو اصطلاحات نظامى است و به معنى آم» مجال«تا مشکلات  دیگرى هم ایجاد کند. کلمه 

باشد.اى از اقدامات مىانجام مجموعه
خواهد مشکلات را براى شما و همسرتان اجازه ندهید شیطان اینکار را در مورد شما انجام بدهد! شیطان مى

بدتر کند.
صبرى براى حرف زدن. یکبار زن و شوهرى براى مشاوره به دفتر من آمده بودند که مدام حرف یکدیگر بى-6
و بعد به آنها متذکر شدم که حق ندارند » دیگر کافیست!«کردند. بالاخره دیگر طاقت نیاوردم و گفتم: ا قطع مىر

همزمان حرف بزنند و هر یک از آنها تا حرف دیگرى تمام نشده است باید سکوت اختیار کند.   آیا تا به حال 
ود را تمام کند تا شما بتوانید حرف پیش نیامده که با شخصى مشغول صحبت باشید و آرزو کنید حرف خ

خواهد چه دانید مىاید مىبزنید؟ آیا پیش نیامده که حرف شخصى را به این علت قطع کنید که مطمئن بوده
چیزى بگوید؟ و آیا اتفاق نیفتاده که بعد از قطع کردن حرف طرف مقابل فهمیده باشید که او چیزى را که فکر 

شرم آور است. نه؟خواسته بگوید؟کردید، نمىمى
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» باشد.هر که سخنى را قبل از شنیدنش جواب دهد براى وى حماقت و عار مى«فرماید: مى13:18امثال 
ات تو را براى نزاع به تعجیل بیرون مرو، مبادا در آخرش چون همسایه«دهد که به ما هشدار مى8:25امثال 

آیا کسى «فرماید: دهد و مىصویر خوبى از این مسأله ارائه مىت20:29امثال » خجل سازد،ندانى که چه باید کرد.
صبرى روشن است که بى» بینى که در سخن گفتن عجول است، امید بر احمق زیاده است تا امید بر او.را مى

براى حرف زدن مشکلى است جدى.
اند. یک روز در بحث نکردهشناسم که اصرار دارند تا به حال با هم جر و جر و بحث. زن و شوهرى را مى-7

کنند، هر ها بودم. وقتى از آنها پرسیدم که به نظر خود چکار مىمنزل آنها شاهد یکى از این جر و بحث نکردن
ولى بنظر من کار آنها جر و بحث بود. » دهیم!گفتگویى دوستانه انجام مى«دو جواب دادند: 

19:18شوند؟ امثال رفین در چنین جر و بحثى پیروز نمىاید که هیچیک از طآیا تا به حال متوجه شده
» برادر رنجیده از شهر قوى سختتر است، و منازعت (جروبحث) با او مثل پشت بندهاى قصر است.«فرماید: مى

در «کند: اضافه مى9:21امثال » نزاعهاى زن مثل آبى است که دائم در چکیدن باشد.«...فرماید: مى13:19امثال 
آیه نوزدهم، هم عمدتاً » گر در خانه مشترك.پشت بام ساکن شدن بهتر است، از ساکن بودن با زن ستیزهزاویه 

همین اصل » گر و جنگجو.در زمین بایر ساکن بودن بهتر است از بودن با زن ستیزه«گوید: همین مطلب را مى
د چون زندگى کردن با شخصى که باششود. روشن است که این نکته مهمى مىذکر مى24:25باز هم در امثال 

اهل جر و بحث است مشکل است!
اختلاف نظر چیزى است که در زندگى زناشویى همه وجود دارد ولى وقتى اختلاف نظر تبدیل شود به جر 

آید. هاى جدى، عوض اینکه سازنده باشد مخرب خواهد بود. جر و بحث به دلایل مختلفى بوجود مىو بحث
ید به جانب ما باشد و مایل کنیم حتماً حق باآید که فکر مىبعضى وقتها به این علت جر و بحث بوجود مى

نیستیم نظر همسر خود را بدانیم. گاهى باید وجود اختلاف نظر را قبول کنیم و یادبگیریم که هر چند با همسر 
خود اختلاف نظرهاى اساسى داشته باشیم او را بپذیریم. ولى وقتى زن و شوهر در مورد تصمیمى که باید گرفته 

اى رفتار کنیم که خدا براى زندگى ؟ اینجاست که باید طبق قاعدهشود اختلاف نظر دارند تکلیف چیست
زناشویى تعیین کرده است. این به این معنى است که مسئولیت اتخاذ تصمیم با شوهر است و او باید پاى این 

اى نیست! شوهر باید بدقت نظر همسر خود را تصمیم بایستد و مسئولیت آن را برعهده بگیرد. این وظیفه ساده
ویا شود و از خدا حکمت بطلبد و بعد تصمیم گیرى کند و به خدا توکل نماید تا خدا دیر یا زود، درستى یا ج

نادرستى تصمیم اتخاذ شده را نشان بدهد.
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شود؟چه چیزى باعث بوجود آمدن ارتباط مى
روزى مرد جوانى به دفتر من آمد تا در خصوص امور زناشویى با من مشاوره کند. رابطه خوبى با همسرش 

خواست نحوه ایجاد ارتباط صحیح را یادبگیرد. این شخص تأثیر خوبى روى من گذاشت. به من نداشت و مى
ام و مایلم به من یاد بدهید جناب کشیش من یک ساعت از وقت خود را براى این مشاوره اختصاص داده«گفت:

خواهیم یاد بگیریم با همسر خود رابطه صمیمى شکى نیست که اگر مى» که چطور با همسر خود حرف بزنم.
داشته باشیم باید براى این کار وقت صرف کنیم و اول باید بعضى از مشکلاتى را که در این زمینه وجود دارند 

برداریم. وقتى زن و شوهر هر دو واقعاً مایل به داشتن ارتباط خوبى با هاى مفیدى حل کنیم تا بعد بتوانیم قدم
آیند. تر بوجود مىهم باشند تغییرات مثبت سریع

ایم که ایم که مفید بوده است و به هفت نکته در این مورد رسیدههایى استفاده کردهما در این زمینه از روش
زود. این نکات به شرح زیر است: توان به آنها افالبته معتقدیم باز هم مى

خواهیم رابطه خوبى با همسر خود داشته باشیم صرف وقت براى این منظور ضرورت صرف وقت: اگر مى-1
اى با او حرف بزنیم. اینکار مانع از دارد. راه داشتن ارتباط مناسب با همسرمان این نیست که با عجله چند کلمه

دد.گرایجاد ارتباط مناسب با او مى
ایم به اینکه وقت ایم تابه حال حداقل یک روز هفته را اختصاص دادهمن و کارول از زمانى که ازدواج کرده

خود را با همدیگر بگذرانیم. در این روز خاص، درباره نیازهاى خانواده خود، احتیاجات فرزندانمان، وضع 
کنیم. همچنین در ا در اولویت است صحبت مىامان و اهداف و کارهایى که انجام دادن آنهزندگى زناشویى

زنیم. مورد وضع مالى خود، انتظاراتى که از یکدیگر داریم و مشکلاتى که با آنها دست به گریبانیم حرف مى
باید گفت صرف این وقت براى ما بسیار مفید بوده است. هر هفته منتظریم که این روز فرا برسد و تحت هیچ 

گردد. دهیم چون داشتن چنین وقتى باعث ایجاد صمیمیت مىست نمىشرایطى این وقت را از د
خوانیم که براى هر دارد. در این قسمت از کلام خدا مىبیان مى» وقت«مطالب مهمى در مورد 1:3- 8جامعه 

ذشته یا توانیم درگچیزى زمانى وجود دارد. باید این حقیقت را درك کنیم و از وقتى که داریم استفاده کنیم. نمى
آینده زندگى کنیم. فقط امروز زمانى است که در اختیار داریم و باید بیشترین بهره را از آن ببریم. براى حرف 
زدن با یکدیگر زمانى را اختصاص بدهید. این کار مرتباً باعث خواهد شد ارتباط خوبى با همسر خود داشته 

باشید و نسبت به یکدیگر احساسات خوبى پیدا کنید. 
توانیم انتخاب صداقت. گاهى وقتها صداقت داشتن مشکل است ولى همیشه عالیترین راهى است که مى-2

اید پشیمان خواهید شد. کنیم! هیچوقت به همسر خود دروغ نگویید چون یک روز از اینکه به او دروغ گفته
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» نطق کند رهایى نخواهد یافت.سزا نخواهد ماند و کسى که به دروغ تشاهد دروغگو بى«فرماید: مى5:19امثال 
فرماید: مى28:26فرماید که اگر به شخصى دروغ بگویید او را دوست ندارید. امثال کتاب مقدس صریحاً مى

چاپلوسى ریشه در » کند.زبان دروغگو از مجروح شدگان خود نفرت دارد و دهان چاپلوس هلاکت ایجاد مى«
یم زوج موفقى باشیم چاپلوسى نباید جایى در زندگى ما داشته باشد.خواهدروغ و فریب دارد و بنابراین اگر مى

Pیکى از نظریات بسیار غلطى که در مشاوره زناشویى وجود دارد{ -P Marriage
counseling{

اینست که لازم نیست گناهان خود را به همسرمان بگوییم. چند سال قبل مردى به خانه ما آمد و درحالیکه 
تواند این گناه را تحمل کند. ما مدتى باشد و دیگر نمىو مردد بود به ما گفت که درگیر گناه زنا مىبسیار عصبى 

دارد؛ موضوع را مورد بحث قرار مقدس در اینمورد بیان مىوقت صرف کردیم و با استفاده از حقایقى که کتاب
خود خاتمه بخشد چون این گناه شدیداً او دادیم. این مرد مایل بود توبه کند و هر چه زودتر به رابطه نامشروع 

داد.را از نظر عاطفى آزار مى
در جریان گفتگو، من به او پیشنهاد کردم که موضوع را با همسرش در میان بگذارد. وقتى این پیشنهاد را 

العمل منفى شدیدى نشان داد و به من گفت که اگر همسرش از موضوع باخبر شود او را ترك شنید عکس
هر که گناه خود «فرماید: چنین مى13:28تواند چنین کارى بکند. به او گفتم که امثال واهد کرد و بنابراین نمىخ

از من » را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترك نماید رحمت خواهد یافت.
اراحت شد ولى برعکس چیزى که این مرد خواست من هم با او بروم. اینکار را کردم. همسرش ابتدا خیلى ن

کرد او را ترك نکرد بلکه توانست شوهر خود را بخاطر کارى که کرده بود ببخشد. در حال حاضر فکر مى
زندگى زناشویى آنها مانند گذشته شده و از استحکام برخوردار گردیده است.

خواهند چیزى در اینمورد بدانند. این افراد اند که اگر همسر آنها مرتکب زنا شد نمىاى به من گفتهعده
دانند که اعتراف چقدر به نفع همسرشان است. وقتى شخص از دیگران بشنود که همسرش در وضع گناه نمى

آلودى قرار دارد عذاب بیشترى خواهد کشید.
است اعمال ناپاکى گوییم که زن و شوهر لازم با وجود این لازم است در اینمورد کمى احتیاط نمود. ما نمى

اند با تمام جزئیات براى همدیگر تعریف کنند. اینکار نه ضرورتى را که پیش از آشنایى با همدیگر مرتکب شده
اند به این گناهان اعتراف دارد و نه اینکه عاقلانه است. اگر کسانى که در گذشته خود گناهانى مرتکب شده

ى نیست که دوباره در مورد آنها حرف بزنند. گناهانى که قبل از نموده و واقعاً توبه کرده باشند هیچ احتیاج
اند. اگر گذشته خود را اند و دفن گردیدهایم بوسیله خون مسیح پاك شدهایمان آوردن به مسیح مرتکب شده
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یعنى زمانى که هنوز به مسیح ایمان نداشتید دوباره زنده کنید، این کار به رابطه فعلى شما با مسیح صدمه 
اهد زد.خو

به علاوه معتقدیم که اصلاً عاقلانه نیست افکار گناه آلود خود را با همسرتان در میان بگذارید تا به او نشان 
زیرا کارهایى که ایشان در خفا «فرماید: مى12:5گویید. افسسیان بدهید که صداقت دارید و همه چیز را به او مى

گوید ولى با ایمانان سخن مىآلود بىلبته این آیه در مورد کارهاى گناها» کنند، حتى ذکر آنها هم قبیح است.مى
توان گفت کار درستى نیست که هر چه در فکرمان گذشته است به همسرمان بگوییم. همه ما توجه به آن مى

گناهکاریم و ممکن است بدترین افکار هم از ذهنمان بگذرد. ممکن است با گفتن چنین چیزهایى به همسر 
او را ناراحت کنیم بخصوص وقتى که این افکار ناپاك در مورد کسانى باشد که همسرمان آنها را خود
).5:10شناسد. باید یاد بگیریم که افکار خود را به اطاعت مسیح اسیر بسازیم (دوم قرنتیان مى

ى کشیش دیگر آقا«کرد به من گفت: اعتماد. یک روز خانمى به من تلفن کرد و درحالیکه گریه مى-3
گوید و حتى از رود به همه مىگویم مىتوانم اعتماد کنم. هر چه به او مىتوانم تحمل کنم. به شوهرم نمىنمى

من بارها چنین شکایتى » ام با خبر شوند یا نه.پرسد که آیا مایلم دیگران از چیزهایى که به او گفتهمن نمى
ام.شنیده

اى اینکه زوج موفقى باشیم و رابطه خوبى با یکدیگر داشته باشیم، وجود آن اعتماد کلمه زیبایى است و بر
هر که «فرماید: مى9:7دار باشیم. امثال ضرورى است. در اینجا دو مسأله وجود دارد. اول اینکه باید راز نگه

م جدا باشد، اما هر که امرى را تکرار کند دوستان خالص را از هگناهى را مستور کند طالب محبت مى
چینى کار بسیار زشتى است. بخصوص زمانى که شخص اینکار را در مورد همسرش انجام سخن» سازد.مى

هاى شیرین است و سخنان نمام مثل لقمه«فرماید: مى8:18چینى را دوست دارد. امثالدهد. طبیعت کهنه سخن
فرماید: نیز مى10و 9:25امثال » رود.به عمق شکم فرو مى

ات بکن اما راز دیگرى را فاش مساز، مبادا هر که بشنود تو را ملامت کند و بدنامى تو خود را با همسایهدعوى 
رفع نشود.

توانیم مطمئن باشیم همسرمان زن و شوهر باید رازهاى یکدیگر را حفظ کنند. معنى اعتماد اینست که مى
اهد گفت.ایم به دیگران نخومسایلى را که با او درمیان گذاشته

مسأله دوم در زمینه اعتماد اینست که باید طورى باشیم که همسرمان بتواند به ما اتکاء نماید. آیا همسر شما 
نماید و برادر به دوست خالص در همه اوقات محبت مى«فرماید: مى17:17تواند به شما اتکا کند؟ امثال مى
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اعتماد بر خیانتکار در روز تنگى، مثل دندان کرم «کند: مىاضافه 19:25و امثال » جهت تنگى مولود شده است
»باشد.زده و پاى مرتعش مى

کسى که دیر غضب باشد «فرماید: مى29:14). امثال 4:13صبر و تحمل. محبت حلیم است (اول قرنتیان -4
ابل صبر و تحمل عصبانى شدن غالباً نقطه مق» برد.کثیرالفهم است و کج خلق حماقت را به نصیب خود مى

مقدس براى آن به کار رفته عبارتست از اى که اغلب در کتابو کلمه» دیر به جوش آمدن«است. تحمل یعنى 
انگیزد، اما شخص دیرغضب خصومت را ساکن مرد تندخو نزاع را برمى«فرماید: مى18:15امثال » دیر غضب.«

تواند جدى شود خاتمه پیدا کند و ارزش زیاد آن مىشود که جر و بحثى که صبر و تحمل باعث مى» گرداند.مى
کسى که دیرغضب باشد از جبار بهتر است و هر که بر روح خود «چنین تصویر شده است: 32:16در امثال 

»مالک باشد از تسخیر کننده شهر افضل است.
یجه معمولاً حاضرم من دوست دارم که اگر قرار است جایى برویم به موقع در آنجا حاضر باشیم و در نت

ام که همسر خود را به عجله نیندازم. همسرم دوست دارد زمان دقیقى چند دقیقه زودتر راه بیافتم ولى یاد گرفته
خواهد زودتر از این زمان مجبور به حرکت شود.را که باید منزل را ترك کنیم بداند و نمى

ام راه بیفتم و مرتب همسر خود را مجبور آمادهفهمم صبر و تحملم کم است که خودمگاهى از اینجا مى
سازم عجله کند. اینکار من براى داشتن ارتباط مناسب با همسرم مفید نیست!مى

گوییم باید نسبت به همسر خود صبر و تحمل داشته باشیم یعنى اینکه باید به او وقت بدهیم تا وقتى مى
کنید و داراى گذشت و اینست که شما همسر خود را درك مىدلیل کار خود را توضیح بدهد. مفهوم اینکار 

افتد ناراحتى خود را همسرتان منتقل شود که وقتى اتفاقى مىبخشش هستید. صبر و تحمل داشتن باعث مى
نکنید و عصبانیت خود را بروز ندهید. معنى تحمل اینست که معیارهایى براى همسر خود تعیین نکنید که 

عمل کند. تحمل یعنى اینکه به همسر خود اجازه بدهید نفس بکشد. اگر صبور باشید مرتب نتواند مطابق آنها 
ایراد نخواهید گرفت و با گذشت و مهربان خواهید بود. توقعات غیرواقع بینانه از همسر خود نخواهید داشت و 

گرا نخواهید بود. به علاوه قبول خواهید کرد که همسرتان با شما تفاوت دارد.کمال
یک روز وقتى دیدم همسرم چیزى خرید که براى آن پول زیادى داد تحمل خود را از دست دادم و او را 

تر تر و عصبىتحت فشار گذاشتم تا زودتر براى اینکار خود توضیح بدهد. این امر باعث شد همسرم ناراحت
م نداشتم تا اینکه از او شود. وقتى صبر و تحمل خود را از دست دادم چند ساعت ارتباط خوبى با همسر

اى انجام هاى شتابزدهگیرىها اطلاع نداشته باشیم ممکن است نتیجهمعذرت خواهى کردم. وقتى از واقعیت
جهت مقصر ایم و همسر خود را بىفهمیم که به علت نداشتن صبر و تحمل اشتباه کردهبدهیم. گاهى اوقات مى
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شویم. من احتیاج دارم یاد بگیرم که صبر کنم و وقتى هنوز از کم و ىایم و از کار خود شدیداً شرمنده مدانسته
العمل نشان ندهم!کیف موضوع اطلاع ندارم بلافاصله عکس

خوردیم تعجب کردیم پذیرش کامل همسر خود. یک روز وقتى با زوجى که با هم اختلاف داشتند شام مى-5
زد که کرد. همسرش طورى با او حرف مىیت مىاز اینکه چقدر زن در حضور شوهر خود احساس عدم امن

کرد که چرا کرد و بعد هم فکر مىزند. مرتب نظرها و عقاید همسر خود را مسخره مىگویى با بچه حرف مى
باید با هم اختلاف داشته باشند!

شکل خواهید اگر همسرتان معتقد نیست که شما او را کاملاً قبول دارید، در ارتباط برقرار ساختن با او م
داشت. یکى از بدترین موانع موجود براى ارتباط زن و شوهر با یکدیگر این است که یکدیگر را بطور کامل 

7:15تواند ضربه مهلکى به ارزشى که شخص براى خود قائل است بزند. رومیان قبول نداشته باشند. این امر مى
وقتى به مفهوم این آیه » ا را پذیرفت براى جلال خدا.پس یکدیگر را بپذیرید، چنانکه مسیح نیز م«فرماید: مى

پى ببریم خواهیم دید که لازم است یکدیگر را بدون تردید و دودلى بپذیریم.
خداوندا، چند مرتبه برادرم «خوانیم که پطرس از عیسى سؤال کرد: مى21:18بخشش و گذشت. در متى -6

گویم تا تو را نمى«عیسى به او جواب داد: » باید او رإ؛ککه آمرزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟به من خطا ورزد، مى
کند، را که اشتباه خود را بارها تکرار مى). آیا حاضرید شخصى22(آیه » هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبه!

اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید زیرا که محبت کثرت گناهان را «گوید: مى8:4ببخشید؟ اول پطرس 
و متحمل «فرماید: مى13:3شوند. کولسیان بخشش و گذشت از قلبى پر از محبت جارى مى» پوشاند.مى

هر گاه بر دیگرى ادعایى داشته باشید؛ چنانکه مسیح شما را آمرزید، شما نیز یکدیگر شده، همدیگر را عفو کنید 
»چنین کنید.
خواهید مانعى براى ارتباط خود با همسرتان ایجاد کنید، از بخشیدن او خوددارى نمایید! در زندگى اگر مى

رتکب گناه زنا شده زناشویى هیچ چیز به اندازه گذشت نداشتن مخرب نیست. زنى متوجه شد که همسرش م
است و حاضر نشد او را ببخشد. این زن پس از اینکه با مشکلات زیادى روبرو شد فهمید که خلاف اراده خدا 
عمل کرده است. شوهرش به گناه خود اعتراف کرده و واقعاً توبه کرده بود. او به رابطه نامشروع خود پایان داده 

شد. وجود این را ببخشد ولى همسرش حاضر به اینکار نمىکرد که او بود و بشدت از همسرش خواهش مى
زن بقدرى بخاطر گناه شوهرش پر از تلخى شده بود که این حق را به خود داد که خودش هم برود و 

گناهى مرتکب شود. این شخص وقتى به زشتى عمل خود پى برد که گناهى که کرده بود گریبان خودش چنین
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هاى خوبى شوهر بعد از دعاى زیاد و تفتیش قلب خود و پس از اینکه مشورترا فشرد. خوشبختانه این زن و
به آنها داده شد توانستند یکدیگر را ببخشند و زندگى زناشویى خود را سروسامان بدهند.

براى داشتن رابطه خوب، حتماً لازم است گذشت و بخشش داشته باشیم. وقتى حاضریم همسر خود را 
خواهیم موضوع را دوباره زنده کنیم و برضد همسر خود از آن استفاده ار اینست که نمىببخشیم مفهوم اینک

انگیز عیسى مسیح، در زیر خون او نماییم. یادبگیرید که اشتباه همسر خود را با درنظر گرفتن بخشایش حیرت
دهد کشید این نشان مىاید مرتباً به رخ همسر خود بدفن نمایید! وقتى خطایى را که ظاهراً در گذشته بخشیده
که قلب شما پر از تلخى است و شخص باگذشتى نیستید.

تواند بین ما و همسرمان ارتباط خوبى ایجاد نماید. هنوز یک تا به حال به شش چیز اشاره کردیم که مى
محبت مثل باشد و آن عبارتست از محبت کردن! ارتباط بدوننکته باقى مانده است که درواقع مهمترین نکته مى

اینست که فقط حرف بزنیم و شعار بدهیم. نقش محبت در ایجاد ارتباط خوب بین زن و شوهر بقدرى مهم 
ایم.است که ما فصل بعد را کاملاً به بحث در مورد آن اختصاص داده
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فصل دوم

حرف خود را با محبت بزنید!

هرچند صداقت، اعتماد، صبر و تحمل، پذیرش کامل همسر خود و گذشت و بخشش براى بوجود آمدن 
ارتباط مناسب بین زن و شوهر ضرورت دارند هیچ چیز قابل مقایسه با ارزش محبت نیست. محبت باعث 

ن حرف زدن از نظر شود اشتباهاتى که در زماآمیز شوند. محبت باعث مىشود که سخنان ما دلپذیر و تشویقمى
توانیم کلمات مناسب پیدا گردد تا وقتى ظاهراً نمىشویم جبران شوند. محبت باعث مىدستورى مرتکب مى

کنیم، بتوانیم افکار خود را به نحوى بیان نماییم.
یکبار کودکى تصویرى از من کشید و محبت خود را از طریق آن به من ابراز داشت. در زیر تصویر نوشته 

این کلمات چقدر شیرین هستند.» من تو را دوست دارم.«ود: ب
محبت سبب شد تا یکى از دوستانم وقتى فهمید اتومبیل من در تعمیرگاه است، اتومبیل خود را در اختیار 

من قرار دهد.
دتى که محبت باعث گردید تا وقتى همسرم بیمار بود براى ما غذا بیاورند. همچنین محبت سبب شد تا در م

دانست که من چندان به همسرم بیمار بود خواهرى به منزل ما بیاید و کار نظافت منزل را انجام بدهد چون  مى
کار منزل علاقه ندارم.

محبت باعث شد تا یکى از دوستانم وقتى من مأیوس شده بودم مرا تشویق کند. او محبت خود را به این 
ن قهوه خورد و بدون اینکه در مورد من قضاوت کند حاضر شد سخنانم را طریق ابراز نمود که با من یک لیوا

بشنود.
خواستند، محبت بود که باعث شد زوجى از من و همسرم براى شام دعوت نمایند. آنها از ما هیچ چیز نمى

خواستند محبت نمایند.هرگز کار آنها را فراموش نخواهیم کرد.فقط مى
توانست حرف بزند ولى چشمانش پر از یکبار هم شاهد محبت پیرمردى بودم که در حال احتضار بود و نمى

هایش سرازیر بود باز هم محبت خود را نسبت به من و خدمتم ابراز هاى خود که از گونهمحبت بود و با اشک
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